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 04جلسه   تفسیر سوره مائده،

 « آله الطاّهِرینن وصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَنسَْتَعِی وَبِهِ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

كَأَنَّمَاا قَتاَلَ   مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتَبْناَ عَلَى بَنِی إسِْراَئِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسْاً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فسََادٍ فِی الأَرْضِ فَ

ناَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیرًا مِّنْهُم بعَْادَ  النَّاسَ جمَِیعاً وَمَنْ أحَْیاَهاَ فكََأَنَّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جمَِیعاً وَلَقَدْ جاَءتْهُمْ رسُُلُنَا بِالبَیِّ

إنَِّماَ جَزاَء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرسَُاولَهُ وَیسَْاعَوْنَ فِای الأَرْضِ فسَاَادًا أَن      (23)ذَلِكَ فِی الأَرْضِ لَمسُْرِفُونَ 

خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِی الدُّنْیاَ وَلَهُمْ  یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِْیهِمْ وَأَرجُْلُهُم مِّنْ

  (20)«حیمٌرَ إلاَّ الَّذِینَ تاَبُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فاَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ (22)فِی الآخِرَةِ عذََابٌ عَظِیمٌ 

 

 «إنّی أُرِیدُ أَن تَبُوءَ بإِِثْمِی وَإِثمِْكَ»دم براي تكمیل آیه اي در آیات و روایات دی نكته

اي پیادا كاردم گفاتم آیاه      آیاه  ،كه گناه كی گردن كی است ایی كه كردیم راجع به اینه همه بحث

جریاان معاروف   ایان    .را ببینید 251، ص 11آیه  سوره مباركه نور: .جا خرج بشود خوبی است كه این

بین روایات اهل تسانن و   ،به بیت پیغمبر زده شد كه ماریه قبطیه یا عایشه بودهافك است تهمتی كه 

هاا كاه مااجراي افاك را آوردناد       یان ا ؛«إِنَّ الذَِّینَ جاَؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ»ما تفاوتی است، دارد كه: 

گمان نكنید كه براي شما بد  ؛«یْرٌ لَّكُمْلاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَ»گروهی منسجم از خود شما بودند 

اش خیلی مهم است كه هم در زمینه اخروي و هم دنیاوي   این تكه «لكُِلِّ امْرِئٍ»شد بلكه خیر هم شد 

ها  این« اكْتسََبَ مِنَ الإِْثْمِ لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ماَ»اي كه گفته شد  پس از آیات دهگانه ،شود تفاوت قائل می

 شود؛ ر هم بیاید خیلی جالب میوقتی كنا

 تفاوت کسب و اکتساب

اولا هر كسی گناه خودش را كه اكتساب كرده گاردن خاودش اسات؛ هركسای مسا ولیت اعماا        

خودش را دارد  به اكتساب. بین كسب و اكتساب فرق هست. كسب ممكن است به زحمت خود شخص 
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نباشد، كسی چیزي كسب كند جایزه باشد یا به به دعاي خیري باشد اما شر را باید كسی كاري كارده  

لهَاَ ماَ كسَبََتْ وعََلَیهْاَ »گویند اكتساب براي همین در آیات سوره بقره دارد  باشد تا كسب كند به این می

آیاد. باا    مای  «ماا اكتسابت  » ،علیها باشدآید واگر  می «ما كسبت»اگر لها باشد  (382 )بقره: «ماَ اكْتسَبََتْ

آماده   «عَلَیهْاَ ماَ اكْتسَبََتْ» آمده و« لهَاَ ماَ كسَبََتْ»كند همان فعل تكرار شود اما  یكه سیاق اقتضا م این

 .این فرق كسب و اكتساب است و

ها حق دارند جایزه بدهند  به دست آوردن است حالا ممكن است كسی جایزه بگیرد. بانك كسب كلاً

اما حق ندارند الابختكی از حساب كسی چیزي در بیاورند بالاخره باید اگار پاولی از حسااب كسای در     

ایان فارق    توانند پو  بردارناد  همین جوري نمی. رود، باید در قبا  آن كسی چكی امضا كرده باشد می

 «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ ماَ اكْتسََبَ مِنَ الإِْثْمِ» هم با همین دقت كه در ماجراي جا سب و اكتساب است اینك

 عذاب بیشتر متوجه اولین گناهکار است

عذاب عظایم باراي    این زمینه گناه خودش را دارد ولیاولا هركسی مس و  كار خودش است و در  

كسانی ؛ (13)نور: «وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عذََابٌ عَظِیمٌ»هاي كار  نظام داستان است، براي طراح  سواره

ها با همدیگر فرق دارناد،   ي داستان شدند. همه گناه خودشان را كردند ولی گناه كه متولی سهم عمده

  راحی دارند.ه رهبري دارند، گناه طیك عده گنا

 33 ي بسیار مهم است در همین تك آیه این دو با هم آمده بعد از ده آیه تاذكر وارد آیاه  این نكته 

كند كه كسانی كه فریب خوردند طراح نبودناد، توباه كردناد ایان      شوید این بحث را می می 1سوره نور

كنایم، جامعاه را باه انازوا      كنیم، بایكوت می میها را طرد  قسم نخورند كه ما این« اولوا الفَضْلِ وَالسِّعَه»

هام در بحاث    خواهیم به انزوا بكشاانیم؛ آن در بحاث اخاروي و ایان     اي از مردم را می كشانیم، توده می

كسانی كه صاحب فضل و داراي وجهه هستند، كساانی  « ولا یَأتَلِ اولو الْفَضْلِ مِنْكُمْ»فرماید:  دنیوي می

اُولِی الْقُربی وَالْمسَاكینَ وَالْمهُاجِرینَ فی  أنْ یُؤتُوا»هستند قسم نخورند كه  هایی كه داراي چنین ویژگی
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كنند به این فقرا و اقرباي خودشان كه حالا كه خدا در افتاده پس ما هام لاه    كه خیر نمی« سَبیلِ اللّه

أَلَاا تُحِبُّاونَ أَن   »صفح كنند ؛ باید عفو و «وَلْیَعْفُوا ولْیَصْفَحُوا»كنیم. چنین كاري نكنند بلكه  طرف را می

این دو تركیبی كاه باا   « واللهُ غَفورٌ رَحیمٌ»؛ دوست ندارید خدا شما را عفو و صفح كند؟ «یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

آید خیلی جالب است حتما شما هم همین احساس را كردید )أن یؤتوا در واقع ألا یؤتاوا اسات؛    هم می

به این معنا كه مبادا كه...( روایتش هم كه   ست كه در واقع الاتضلوا  است؛این مثل یبین الله أن تضلوا ا 

؛ فقاا : الباادي   ابّانِسَا تَیَ نِیْلَجُی رَفِ»جا ضمیمه بشود این است: از امام موسی بن جعفر:  خوب بود این

به هم  در مورد دو نفري كه دارند 3.«ومِلِظْی المَلَإ رْذِتَعْیَ مْا لَمَیه لَه عَبُاحِا صَمَ رُزْوِ وَ هُرُزْوِ منهما اظلم وَ

تر است؛ )یعنی این تفاوت محفوظ اسات( و گنااه    گویند: هركه فحاشی را شروع كرده او ظالم ناسزا می

فهمیم؟ یك گناهی مثل  چه جوري میاین را  . حالا با این معارف ماخودش و گناه دیگري گردن اوست

تواند بكناد ولای    جهر به سوء می .كسی حق ندارد فحش بدهد كه دیگري گناه ندارد اما آن گناه نه این

دهد در قبا  فحاش   تواند فحش دهد، كسی حق فحش دادن ندارد، پس اگر كسی دارد فحش می نمی

گناهش گردن خودش است منتها مثل همچاون گنااهی مان بااب شاروع كنناده و تحریاك         ،دیگري

 گردن اولی است. ،فحش ي كننده

كاه   ساؤا  كردناد   مرتبط به این بحث نیست اما به قرآن خواندن رباط دارد.  سؤالی شده كه البته 

           چطور باید قرآن خواند؟

؛ «عیرالسَّا  حابِصْا فی أنّما كُ لْقِعْنَ أوْ عْمَسْا نَنّو كُقالوا لَوَ»فرماید:  می 523، صسوره ملك 14 ي آیه

كاردیم،   حرف گوش می كه كردیم از دوزخیان نبودیم؛ یكی این كار می گویند: اگر ما دو تا در جهنم می

نَّ للِّاهِ  إ»؛ هاا اسات   رفتیم، این معاد  بحث اتمام حجت وقت جهنم نمی كردیم، آن یا خودمان تعقل می

فَالرسُُّلُ وَ الاَْنْبیِااءُ وَ الاَْئمَِّاةُ وَ أَمَّاا الْباطنَِاةُ      عَلَی الناّسِ حُجَّتَینِ، حُجَّةً ظاهِرَةً وَ حُجَّةً باطِنَةً، فَأمّا الظاّهِرَةُ

هایی است كه خدا  ها حجت بالاخره این .كردیم كردیم، یا فكر می ؛ یعنی یا باید حرف گوش می«فَالْعُقُو ُ
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اي اسات باراي    اش این است اماا آیاا ایان آیاه     خواهد جهنم نرود آیه اگر كسی می .براي بشر قرار داده

ي  ي این آیه در آیه برداري كنند؟ نه، حالت رقیق شده و لطیف شده خواهند از قرآن بهره كسانی كه می

، وقتی «هیدٌشَ وَهُوَ  عَمْی السَّقَألْ أوْ بٌلْه قّلَ كانَ نْمَري لِكْذِلَ كَإنّ فی ذلِ»است:  534سوره ق، ص  23

ي آن آیه است. اگر بخواهد قارآن   آیه لطیف شدهشود. این  این آیه را با آن آیه مقایسه كنید معلوم می

دهد، یك موقاع بحاث ألقای السامع و هاو       ، یك وقت آدم حرف گوش میي ذكر شود براي كسی مایه

وري به این معاارف  ج كه یك گذارد وسط در حالی كند؛ یعنی گوشش را می شهید است؛ القاء سمع می

شود و این جاوري   رفته كسی كه با قرآن مأنوس می افتد؛ یعنی رفته كند و این اتفاق می شهود پیدا می

 ،گاذارد وساط   كناد؛ گوشاش را مای    گویی؟ چه باید كرد؟ القااء سامع مای    خواند كه چه می قرآن نمی

شاود؛ معاارف را    بیند یك جوري این معارف دارد بارایش شاهود مای    خواهد حرف گوش كند و می می

شاود.   هاا رفیاق مای    ایش آشناست؛ یعنی باا حارف  ها بر بیند كه خیلی از این حرف كند و می شهود می

إنّ فی ذلِكَ لذَِكْري لمَِنْ كاانَ لَاه قّلاْبٌ أوْ    »دهد  جاست كه قرآن كاركرد اصلی خودش را نشان می این

، نفرموده عقلٌ فرموده قلبٌ؛ كسی كه قلب دارد معاارف را شاهود و مكاشافه    «ألْقَی السَّمْعَ  وَ هُوَ شهَیدٌ

ألقی السامع   ،فهمد یا اگر این نیست جور می رود و معارف را این ت قلب دارد پیش میكند و با تقلبا می

ایان مطلاب    بیناد كاه   مای  .نیسات  هااي شاهودي    و فهم هم خالی از شهود كند ولی این قاء سمع میلا

ام شااید ایان ذكاري باراي السات       ها را شنیده گوید: باور بفرمائید من یك جایی این آشناست گویا می

دانساتید ولای    دانید كه ذكر به معنی یادآوري است كاه مای   . می: لذكريگوید بربكم است كه قرآن می

. دیگار در ایان مرحلاه    رساد  یادآوري می ي موقع شخص به مرحله یادتان رفته، باید یادآوري كنند. آن

 .«وَهُوَ شهَیدٌ لَه قلّْبٌ أوْ ألْقَی السَّمْعَإنّ فی ذلِكَ لذَِكْري لمَِنْ كانَ »دیگر بحث جهنم نرفتن نیست 

از بارج    ها را دیگر باید خدا توفیق دهد و احتیاج به خیلی مناجات، سحر و قرآن خوانادن دارد،  این

از برج عاجش بیاید پایین بگوید: هرچه قرآن گفت قبو  است. این به آدم یعنی  ؛عاج پایین آمدن دارد
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جوري بوده و مورد قبو  هام   هایشان این فهمد چرا بعضی ایمان ي شهود برسد، آن وقت می این مرحله

هایی  قبو  است و این حرفمورد و این ایمان  كرده جوري قبو  می پیغمبر را اینابوذر بوده؛ یعنی چرا 

بینیاد   رویاد مای   كه شما باید با براهین عقلی بروید تا این را بشناسید، راه قرآن را كاه مای  زنند  كه می

كنناد.   كسانی است كه قبو  نمای  ، از طرفي معجزه است همین براهین عقلی كه جزء اركانش مطالبه

 .جا كه وقتی پیغمبر را دید بگوید: این پیغمبر است دیگر باید انسان برسد به این

 پیدا كردن از خدا نخواست؟(یقین رت ابراهیم )س: مگر حض

خواسته به معاد ایمان بیاورد؟ وقتی شما راجع به  تان این است كه حضرت ابراهیم میرشما تصوج: 

ي حضرت ابراهیم ساخنی   انبیا دارید صحبت می كنید، برند انبیا را باید رعایت كنید، شما وقتی درباره

ناه كیاف تَحیای      ،(324 )بقاره: «رَبِّ أَرِنِی كَیْفَ تُحیِْای الْمَوْتَى»رماید: ف گویید خود آیه را بببینید. می می

خواهم الان خدایی  كنی؟ من می شوند؟ تو داري چه كار می كه اموات چه جوري احیا می این الاموات. نه

خواهم بشوم مظهر اسم محیی خادا   هم بكنم؛ یعنی من می كنی من خواهم هر كاري كه تو می كنم. می

شود كسی كه با ملائكه خدا  در ارتباط است، راجع به معاد بگوید: خادایا مان معااد را     و گرنه مگر می

خواساته   فهمم! ما قبو  داریم و واقعاً هم اطمینان داریم، بعد حضرت ابراهیم ایمان نداشاته و مای   نمی

و  «وتیمَا یای الْ تُحْ فَیْا نی كَرِأ»  اطمینان كسب كند كه آیا معاد هست؟ آیا این شأن نبی است؟ گفته:

قَا َ فَخذُْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرهُْنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنهُْنَّ جُازءًْا  »بعدش هم نشانه خواسته 

 هاا باا آواز تاو    خوان تا اینو تو ب كه خدا خواسته و به او گفته این كار را بكن «ثُمَّ ادعْهُُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیاً

ها جمع شوند. این نوع از دریافت خیلی فارق دارد   إحیا شوند یعنی من بشوم محیی. با آواز ابراهیم این

ي حضرت  طور كه درباره تر است؛ همان هاي پایین با آن نوع دریافتی كه اطمینان قلبی است كه در رتبه

كنی به اذن  ؛ تو خلق می«الطِّینِ كهََیْ َةِ الطَّیْرِ بِإِذْنیإِذْ تَخْلُقُ مِنَ  »فرماید:  عیسی آمده كه خدا به او می
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، منتهاا تاو داري ایان كاار را     (114)مائاده:  « بِإِذْنی  تُخْرِجُ الْمَوْتیوَ إِذْ   تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنی»من. 

 كنی. می

خواهید او  خودت را اثبات كن ببینم بابااي مان    از او می  بینید، آیا شما هر موقع كه بابایتان را می

ات را به من نشاان   پیچد كه شما او  كارت ملی دیگر مرتب كه به پرو پاي بابا نمی ،هستی یا نیستی؟! 

یعنی یك بار  كند؛  لویزیون است كه آدم یك بار آن را درست تنظیم میمنوآ )آنتن(  تمثل  ؛بده ببینم

ند كه این پیغمبر است. البته طلب معجزه چیز بدي نیست. اصلاً اگر بد بود كه خدا فهم بینند و می می

كند از كسانی  گذاشت اما بحث چیز دیگري است. بحث این است كه قرآن گزارشی كه می مین در روا 

از پیغمبر ي معجزه  كند كه دائم مطالبه ، چرا مرتب این گزارش را نقل میكنند ي معجزه می كه مطالبه

 آورند.  كنند و ایمان نمی می

خواهیم خیلای خداشاناس و    گویند: ما كه می آیند می شما با این سؤالات مواجه نیستید. بعضی می

نی! چاون كاه   براي مؤمن شدن نروي فلسفه بخوا :گویم خواهم بروم فلسفه بخوانم می مؤمن بشویم می

هاي شریعت تقارب پیدا كرده، بایش از   اش كه بسیار با بحث ملاصدرایی زمان چیز حتی فلسفه در همه

كه  آیید و حا  آن از پس آن برنمی دیگر كند؛ یعنی در برهان نظم هم كه هاج و واج كند كاري نمی این

من خادا   ؛(20)نسااء:  «وجََدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رحَِّیماًلَ»یابد  می خدا را ،فهمد وقتی آدم دارد معارف را شهودي می

با  !توانم بفهمم بري كه دیگر این چیزها را من نمی حالا من را داري از لابلاي براهینی می ،را پیدا كردم

كند. الان كسانی كه دارند ادیاان و   انسان را سرگردان میشود كه  می روبرو صد جور احتمالات مختلف

به قرآن  عشر و ابوحمزه باشد. دستشان خوانند، اگر دستشان به متون شریعت؛ كمیل و خمس عرفان می

اثار شاهود را   خاواهم   میكنند.  كله سقوط می ها نباشد با  آیند. اگر دستشان به این باشد درست در می

توانناد   اي نگیرید. هماه مای   كه شهود مسیرش باز است. شهود را هم حتماً به معنی مكاشفه ، اینبگویم

هااي   و داده، نه باه عناوان علام   هایی كه خدا به ا ها، صداقت ها، پاكی د. همین آدم اگر صافیشهود كنن
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؛ چون ما یكسري علوم میهمان داریم كه قارآن از ایان علاوم باه     حفظ كند میزبانعلم اكتسابی، بلكه 

؛ هایچ  (34)نحال:  «لِكَیْ لاَ یَعْلَامَ بعَْادَ عِلْامٍ شاَیْ اً    »كند؛  یاد می« دانستید آمدید به این دنیا و هیچ نمی»

هاا علاوم میهماان     داند ایان  اش هیچ نمی . چیزهایی كه آدم دربارهدانستید حالا چیزهایی فهمیدید نمی

هستند ولی اگر قبو  بكنید كه وقتی آمدید یك عالمه علم به نام علم میزبان در شاما گذاشاتند ایان    

میهمان میزباان  گاهی است. یك عالمه علوم میزبان وجود دارد كه متأسفانه  (8)شمس: «هامَهَفألْ»همان 

عقلای   هماان  دارد؛ فطرت پاک، عقل ناب، كند. اگر كسی همان علوم میزبان را نگه بیرون میرا از خانه 

داند بپرسم.  دانم باید بروم از كسی كه می لی كه وقتی چیزي را نمیقفرستد؛ ع كه آدم را پیش دكتر می

 آورد. ایماان مای   ،اگر آدم از همین علوم میزبان درست محافظات كناد، باه محاخ برخاورد باا وحای       

 .خواهم در این نكته به شما اصرار كنم می

 مستضعفین فکری در حد مجانین و صبیان هستند

طور تصاور نكنیاد كاه: ناه      فرازي گفتم كه این (88)نساء: «المُْسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَا ِ» بحث بارها سر

بعضی در شرایطی گیرند كه می فهمند و  داند! معلوم نیست! حالا بعضی در شرایطی قرار می كسی نمی

 !فهمند گیرند كه نمی قرار می

 بشر حق جدل با خدا را دارد! جایی که

هاي فراوانای   كه در كتب كلامی نیست، انطباع وجود دارد هاي فراوانی انطباع این علوم، ي به اضافه 

 ها را به سمت خودش بكشاند. براي همین است كاه  كند كه آن ي بشریت ایجاد می كه خدا در د  همه

ها  ها و دیوانه ، در حد بچهاند مستضعفین من الرجا  را در حد مجانین و صبیان قبو  كردهدر روایات ما 

آورد، بایاد وحای    هایش را نیاورد كه كسی نفهمد كه خدا باید دین مای  شود خدا حجت و گرنه مگر می

مُّبشَِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِ َلاَّ یَكُونَ لِلناَّسِ عَلَى  رُّسُلاً» است كه در سوره نساء آمده:چیزي آورد! این همان  می

دا احتجااج عقلای   پس فردا باا خا   انسان آمد، ها برایش نمی اگرحجت ؛(125)نساء: «اللّهِ حُجَّةٌ بَعدَْ الرسُُّلِ
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علوم كند، فراوان  ها را ایجاد می آورد، انطباع می ها را خدا  حجت نیامد. این حجتچرا كرد كه بگوید: می

 ي غفاار؛ قبیلاه   ي گویید كه ابوذر در قبیلاه  میزبانی گذاشته كه راه را براي آدم مشخص كند. شما نمی

رود  آورد؟ و چرا می در یك برخورد با پیامبر چرا ایمان می ،ها ، راهزنگیرها ها و گردنه دزدها و قاچاقچی

 گیرندش به باد كتك؟  زند و درجا می داد می

كه گذشت یعنی هم پیام رسل باید به گوش هماه برساد و    (18)مائاده:  «مِنَ الرسُُّلِ عَلَى فَتْرَةٍ»بحث 

 .رسل باید در قالبی ادامه پیدا كنداجتماعی هم مسیر مدیریت رسل به عنوان مدیریت 

 آیااتِ كّاروا بِ إذا ذُوَ»جوري هستند  من اینفرماید: عباد الرح می 32آیه  در آیات پایانی سوره فرقان 

كنناد خودشاان را    شوند، پارت نمای   ؛ وقتی به آیات خدا متذكر می«یاناًمْعُ ماًّ وَها صُیْلَروّا عَخِیَ مْلَ مْهِبِّرَ

قدر مهم است كه  ها این جوري با قرآن برخورد نكنید. این نكته روي قرآن به حالت كر و كور؛ یعنی این

رداشت از متن كند. به دسات ایان   خواهد كلاً ب رساند. یك موقع آدم می شخص را به عباد الرحمان می

كند. د  را وسط  كند، قرآن هم به دستش بدهی همین كار را می هم بدهی همین كار را می كفایهآدم 

بیناد   می ،ها را وسط بیاورد آورد؛ چون كه وقتی این میزبان هاي خودش را وسط نمی گذارد، میزبان نمی

بینیاد   خوانیاد مای   لحظاات خوشای داریاد و قارآن مای     قاپد. براي همین وقتای   یكهو دارد قرآن را می

روي  تفسیريكار  فهمید. یكی از بهترین طرق طلب میشود و از قرآن م جور قرآن دارد جذب می همین

شب بلند شود زار زار گریه كند، بعد بنشیند   این است كه كسی حالش را خوش بكند، گناه نكند، قرآن

وَإذا ذُكّروا بِآیاتِ رَبِّهِامْ لَامْ   »فهمد  شود، حتی معارف می ذب میجوري آیه دارد ج سر قرآن و ببیند چه

 خواهم یك چیزي از آیه بفهمم. آورد كه حالا می گوشش را نمی «یَخِروّا عَلَیهْا صُماًّ وعَُمْیاناً

 وَ ثٍكْا لای مُ عَ اسِلای النّا  عَ أهُرَقْتَلِ ناهُقْرَآناً فَرْقُوَ»  فرماید: می 143 -142آیات پایانی سوره اسراء آیه 

خواهیاد ایماان بیااور     ؛ می«قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا»گویند برو این را بگو:  . به پیغمبر می«زیلاًنْتَ هُنالْزَّنَ

؛ «لِلأَذْقاَانِ سُاجدَّاً  إِنَّ الذَِّینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا یُتْلَى عَلَیْهِمْ یَخِارُّونَ  »خواهی ایمان نیاورید ولی  می
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كسانی كه اوتوا العلم باشند یعنی بالاخره در بستر وحی باشند و از قبال كتاب آسامانی دیاده باشاند،       

)خرّ= شاتالاپ خوردن زمین؛ طرف احساس كند زیار پاایش خاالی     شود وقتی قرآن برایشان تلاوت می

دسات   قدرباید كرد؛ یعنی اتفاقاً هرچزیر پایش خالی شد و با چانه زمین خورد. این حس را  طرف شد(

شود انگاار زیار پاایش دارد خاالی      میبیند كه وقتی قرآن برایش خوانده  می به كتب دیگر داشته باشد

وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّناَا إِنْ   * یَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجدًَّا » مین مانده كه با چانه زمین بخورد:شود. فقط ه می

؛ «شوعاًخُ مْهُزیدُیَوَ كونَبْیَ قانِأذْلْلِ ونَرّخِیَوَ» :دهد كه و این حالت به او دست می «رَبِّناَ لَمَفْعُولاً كَانَ وعَدُْ

اي است كه انسان  شود. این مقابله كند و دائما خشوعش زیاد می مالد و گریه می اش را به زمین می پوزه

  .ها را دستكاري نكنند كند، اگر میزبان با وحی می

گفته نشده چه كسی این آیات  .«إِذَا یُتْلَى عَلَیْهِمْ»و قرار هم نیست این آیات را پیغمبر بخواند آمده: 

را بخواند. اگر تلاوت مخصوص پیامبر بود قرآن محدود به زمان پیامبر بود. بالاخره در هر زمانی كسانی 

هستند كه قرآن را بخوانند و توضیح دهند و این به خواندن این و آن شاید خیلی بستگی نداشته باشد، 

كانُوا قَلِایلاً ماِّنَ   »دارد  ها را نگه سحر انسان بتواند اینري بیدا شود بدون  این را تجربه كنید كه مگر می

شاود. مگار هار كسای      باشد می كه ها این (13-18)ذاریات: «وَباِلاسَحَارِ هُمْ یسَتَغْفِرُونَ*  الَّیْلِ ماَ یهْجَعُونَ

ب وحای را جاذ   ،هااي فطاري را نگاه دارد    شود؟ هرچقدر علوم و عقل قرآن بخواند زیر پایش خالی می

د. امیر المؤمنین چه نده هاي است كه دارد به شما نشان می ها نقطه كند. این مسیر را باید رفت این می

كردناد   كردناد، ولای قباو  نمای     هایی كه گاهی پیاامبر را شاهود مای    جوري پیغمبر را قبو  كرد؟ این

فهمیاد. از ماد  زنا      اشید ایان آیاه را مای   اگر بچه داشته ب (102)بقره: «یَعْرِفُونَهُ كَماَ یَعْرِفُونَ أَبْناَءهُمْ»

فهمیدند پیغمبر  ؛ یعنی میشناختند شان پیغمبر را می ها مثل بچه فهمی كیه. این زدنش و در زدنش می

وَجَحاَدُوا  »كردند و هماین   فهمیدند ولی قبو  نمی اي هم از پیامبر نداشتند، می ي معجزه است. مطالبه

موقاع   كردناد.و آن  كه یقین داشتند قبو  نمی ؛ در عین این(10)نمل: «مْ ظُلْماً وعَُلُوًّابهِا وَاسْتَیْقَنَتهْا أَنْفسُهُُ
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جریاان ذو الشاهادتین    در هایی كه باه پیغمبار داشاتند.    معرفت امیر المؤمنین به پیغمبر، انواع معرفت

خزیمه  كه خلاف قواعد است. در جریان ذو الشهادتین گفتیم كه كند با این شیرینی آن را آدم لمس می

رسد كه شتري را از عربی خریده بود و پو  آن را هم داده بود اماا مارد    می بن ثابت انصاري به پیغمبر

شترت را به  تو :گوید می گوید مرد عرب میرسد و به  گفت نه تو به من پو  ندادي. خزیمه می عرب می

پیغمبار از غیاب خبار    : اگر گوید دانی تو كه نبودي می تو از كجا می گوید: پیامبر می  .فروختی پیغمبر

ایان پیغمبار را دارد قباو      .خواهی از تو قبو  نكنیم كنیم حالا یك شتر فروختی می دهد قبو  می می

 ا در بغل قرآن. را قبو  كن، از هر راهی خواستی بیتو پیغمبر  گویند كند الان هم می می

هااي پیچیاده و    گویند ایان مسایر باا اساتدلا      تب متكلمین بسیار ایراد دارند، میكه عرفا به ك این

ي چهار استدلا  بعدي را بتوانی جلاو   مقدمه هاي تو در تو كه مثلا اگر این استدلا  را نكردي عمراً راه

اما ایان   جا خدا هست. جا. این رسی این می ییاین مدلی بیا را اگر پیش بروي، ها اما این استدلا  بروي!

 .لمن كان له عقل ،ها كه شد فایده ندارد. این

دانید كه حالت عقل حالت انحصارگري است. عقل انحصارطلب اسات. شاما در باراهین عقلای و      می

شود؟  چند می 3+3 پرسی مثلا می بینید. ی است، یك انحصار میبراهین ریاضی كه از سنخ براهین عقل

دله معلوم نیست. شاید این بشود شااید  اشود. جواب این مع حالا بستگی دارد. بببینیم چه می گوید: می

  آن بشود!

 های دینی انحصارگرانه نیست به هیچ وجه بحث

گاه بسیار انحصارگرانه ن هاي دینی هاي دینی را ببینید. بعضی دوست دارند به بحث ولی سبك بحث

د. سبك برخورد خدا را انحصارگرانه نگاه كنند؛ یعنی همین كه هست غیر این هام نیسات اماا باه     كنن

جاا   ، هماه جاوره هسات   بینید. انگار خدا همه خدا نمی رايبر ادعیه یك حالت انحصارگرایانه خصوص د

 هااي كلامای   راهاست كاه   بینید به خاطر این هاي فیكس نمی ذا اگر جوابهست، پاي كار همه هست؛ ل
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گویاد:   گوید ممكان اسات. اگار نكناد مای      كند می جوري می جا این جواب فیكس ندارد. خدا اینقدر این

روي  بینیاد  رویاد مای   شما در ادعیه و قرآن مای  .بینید خاصیت معارف این است . میممكن است نكند

هسات   جاوره  خدا هماه  خدا همه جا هست.د. یشو د بالا و پائین مییجوري دار امواج خوف و رجا همین

 گوید: این است كه شاعر می

 با صد هزار جلوه برون آمدي كه من       با صدهزار دیده تماشا كنم تو را                 

تماشایش كند. البتاه گااهی    هزار دیدهصدبا  كه طرف كند خدا رخ میخاص  صد هزار جور با یعنی

شاود، لاذا    موقع دیگر كار خراب می ن، آافتد كنیم، به دست عوام الناس می كه معارف را لخت و عور می

جور هم هست، برو قرآن بخوان. یك موقع طرف معارف را برهنه  جا هست همه آدم باید بگوید خدا همه

ابن عربای داریام كاه: وقتای حضارت       صوصف مثلا در  افتد؛ كند و بعد دست آدم غیر متخصص می می

یاك عاده از   ي سامري اعتراض كرد كه چرا نگذاشتی بپرساتند.   موسی به حضرت هارون بابت گوساله

گویاد: بلاه ایان توحیاد      زاده می دهند دست آقاي حسن این را میخواهند ریششان را بكنند.  خشم می

آقاي  حتماً ین بت پرستی توحید خواص!آن خداپرستی توحید عوام است و ا !خواص است، بدتر شد كه

گوید، ایشان مشرک كه نیستند ولی این حرف اگار بیفتاد دسات     داند كه می زاده یك چیزي می حسن

افتد در مشاجرات  زاده درست گفتند یا نگفتند؟ می پرسند: آقاي حسن مردم، حالا بیا و جمعش كن! می

د باه  افتا  د كه دیگر تمام است؛ یعنی میباش كه آقاي حسن زاده خطیب نمازجمعه یاسی. كافی استس

 .سیاسی اوضاع وضعیت خاص

تاا دسات غیار متخصاص باشاد ایان        ها را بریزید دور! هم نفی و هم اثبات آن را. ي این حرف همه

: آقاي حسن زاده گفته ایان  گوید می دیشب طرف آمده مجلس حاج منصور ها بساط همین است. حرف

. گفتم: شما چی خواندي؟ گفت: من هیچای نخونادم.   بكشدخودش را خواست  توحید خواص است می

گفتم: اصلا شما به این كارها چه كار داري؟ شما برو قرآن بخوان. غیار ممكان اسات قارآن شاخص را      
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باه   كناد كاه   اي هادایت مای   ، باه نقطاه  (8)اساراء:  «إِنَّ هذََا الْقُرْآنَ یهِْدِي لِلَّتِی هِیَ أَقْاوَمُ »منحرف كند؛ 

زاده دارند چنین  گذاري. اگر دیدي كسانی مثل امام، علامه طباطبایی، آقاي حسن رین جا پا میت محكم

كنند كه كسانی بیایند چنین متونی را بخوانند، دهن باز نكان باه    كنند و توصیه می چیزي را تأیید می

پرساتی و   و بات طاور كاه تا    فهمند. همان اند، چیزهایی می ها فقیه صدر و ذیل آقایان؛ چون بالاخره این

بعد هم این متون را براي شما این احتما  را بده! فهمند!  ها هم می فهمی، احتمالاً این خداپرستی را می

 كه توصیه نكردند.

كند ولی خدا خودش را در همه  نید و قرآن كسی را منحرف نمیي ما این است كه قرآن بخوا توصیه

؛ (82)مریم: «أَناَّ أَرسَْلْناَ الشَّیاَطِینَ»ه چیز پیك خداست دهد. هم دهد، در هر زبانی نشان می جا نشان می

حتای   !حرف بزند اجازه ندهد و اوشیطان  شود خدا به مگر می .خداست ها دست خدا و پیك و زبان این

هاا اقتضااي    و ایان  كناد  ، خودش خودش را قبو  مای كند خودش خودش را انكار میدر زبان منكرین 

كند. سبك قرآن این نیست كه معاارف را ایان جاوري     منتها قرآن به این سبك بیان نمی .توحید است

مرتب  بخوانید، فقط قرآن بخوانید. یك عده اگر خواستند فتوحاتبخوانید، نه  فصوص بیان كند، لذا نه

 كند. ها هم چیزي زیادتر از قرآن ندارد فقط دارد معارف را لخت می ن. آخوانند می و منظم

شاود.   افی است كه تنور داغ شود تا نان انبیا بچسبد. اگر تنور یخ كند هر كاري كنند و  میفقط ك

 مهم این است كه تنور آدم داغ شود.انگار با تف معارف و اعتقادات را به آدم چسباندند. 

رفتناد، یاك    از آقاي نخودكی معروف است كه در صحن حضرت رضا در هواي برفی به سجده مای  

شود؟ گفت: یاد خدا به اندازه دو سیر ذغا  آدم را  نشست. پرسیدند: سردتان نمی شان میوجب برف روی

 كند؟  گرم نمی

یاد خدا زور ندارد آدم را گرم كند؟ حتما حرارت آتش، یا آفتااب بایاد آدم را داغ كناد؟     یعنی واقعاً

ند. گرمت باشاه خنكات   كن كند. سردت باشه گرمت می ها آفتاب عالمند. این معارف آدم را گرم می این
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شود چون كه قرآن مظهر رسیدن به تعاد  قوا اسات لاذا    گونه می بدن این واقعاّ ، سنسور دارد.كنند می

 .وزد انگار باد در وجودتان می (33)یونس: «هٍبَیِّطَ ریحٍبِ»رساند  همیشه انسان را به تعاد  می

 صلوات!                                                                                                    

                                                           
 ۗ   لَكُمْ اللهَُّ یَغْفِرَ أَنْ تحُِبُّونَ أَلاَ ولَْیَصْفَحوُا ولَْیَعْفوُا هاَجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللهَِّوَالْمُ وَالْمَساَكِینَ ولَاَ یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أنَْ یُؤْتوُا أُولِی الْقُربَْى 1.

 .رَحِیمٌ غَفوُرٌ وَاللَّهُ

 .025ص  . تحف العقو ،  3


